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وسایل لازم: نوارهای رنگیِ مقــوا، چسب مایع 
* با نوارهای مقوایی، مثل شکل، دایره های کوچک به بزرگِ تو در تو می سازیم * از شکلی 
که ساخته شد، یه دونه دیگه هم درست می کنیم؛ این ها دو بالِ پروانه هستند * یک نوار مقواییِ 
خوش رنگ را به عنوان بدن پروانه، تا می زنیم * بال ها را به بدن وصل می کنیم * به سر پروانه، 

شاخک های قشنگش را می چسبانیم  *پروانه شما آماده پرواز است!

تابستانِ گرم و قشنگ

سلام!
سلام سلام بچه ها! چـطوره حالِ شما؟ چه  می کنید با 
روزهای گرم و قشنگ تابستان؟ تابستانِ رنگارنگ 
با همه قشنگی هاش: تعطیلیِ مدرسه ها، هوای 
خنک کولـر، برنامه های متنوع تلویزیون، آب بازی 
با بچه های ساختمون، استخر و کلاس شنا و از همه 
مهم تر، میـوه های خنک و خوشمزه تابستانی، از راه 
رسیده و وقتشه حسابی خوش بگذرونیـم. من و 
داداش کوچولوم: کوشاخان هم، از صبح تا شب، یک 
عالمه بازی می کنیم: از بازی با اسباب بازی هامون 
مثل ماشین و آدم آهنی و عروسک تا بازی های 
چیدنِ  و  ماز  حل  و  مارپله  و  منچ  مثل  فکری 
پازل. از بازی های گروهی با بچه های همسایه 
 مثل فوتبال و گرگم به هوا تا بازی های خنده دار

 و هیجـــان انگیـــز مثــل 
آب بــازی با تفنگ آبی! 
اما این وسط، خوندن 
کتاب قصه های خوب 
و مطالب جالب صفحه 
فرفره رو هم از یاد 
این  شما  نمی بریم. 
روزها مشغول چه کاری 
هستیــد؟ با من و کوشـا با 
شماره پیامک: 2000999 
در ارتباط باشید و از روزهای 
تابستانی تان حرف بزنید. دوستتون 

داریـم. مراقبِ خودتون باشید.

مورچه  گمشده
یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد کبود، یه مورچه کوچولو بود که 
راهش رو گم کرده بود، گروهش رو گم کرده بود، خانواده ش 
رو گم کرده بود. به هر طرف نگاه می کرد، آدم ها رو می دید که 
خوشحال و خندان، قهقهه می زنند و شاد و بی خیالند. غمگین بود و 
حسرت می خورد و با خودش می گفت: ای کاش من هم خوشحال 
بودم. تا اینکه یه روز، یه اتفاق جالب افتاد. مورچه مثل تمام این 
روزها، خسته و گرسنه مشغول قدم زدن در پیاده رو بود که صدایی 
شنید؛ صدای چند نفر نوازنده خیابانی. کنجکاو شد و به سمت صدا 
رفت و مشغول تماشا شد که ناگهان از لابه لای پاهای آدم ها، منظره 
عجیبی دید؛ خانواده ش هم آن طرف ایستاده بودند و مشغول 
تماشای ساز و آواز خیابانی بودند! مورچه به سمتشان دوید، خدا 

را شکر کرد و بعد از مدت ها از تهِ دل خندید.

نویسنده: پگاه بهرام زاده، کلاس ششم

ظهر تابستان
می کشم نقاشی، باز هم روی ورق

ظهر تابستان است، کرده خورشید عرق
توی گرمای شدید، کار کرده طفلک
شاید او می خواهد، بخورد چیز خنک

من برایش دارم، فکر خیلی خوبی
می کشم در دستش، بستنیِ چوبی!

شاعر: عفت زینلی

معلم: »عزیزم بگو ببینم فیل ها کجاها پیدا 
میشن؟«

شاگرد: »آقا اجازه، فیل ها اون قدر بزرگ 
هستند که اصلا گم نمیشن«!

---
معلم: »کی می دونه بین فیل و کک چه تفاوتی وجود داره؟«

یکی از بچه ها بعد از کمی فکر: »یک فیل ممکنه توی بدنش کک 
داشته باشه، ولی یک کک ممکن نیست توی بدنش فیل داشته باشه«!

---
بابا: »پسرم اگه گفتی چرا روی رودخونه پل درست می کنند؟«

پسر: »معلومه دیگه باباجون! برای این که وقتی بارون میاد ماهی ها برن زیرش و خیس نشن«!
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دوست من! بیا امروز با هم به اعماق اقیانوس 
بریم و با یک موجود عجیب و جالب آشنا بشیم؛ 
ستاره دریایی. ستاره دریایی، از خانواده حیوانات 
سخت پوسته و بدنش پوشیده از خارهای زیاده. 
این پوست سخت و خاردار به اون کمک می کنه تا 
از خودش محافظت کنه. ستاره دریایی، کف دریای 
صخره ای و سنگی زندگی می کنه. بیشترِ ستاره های 
دریایی، همون طور که توی عکس می بینی، پنج تا 
بازو دارند. اما نکته جالب این که اونا اگه یکی از 
بازوهاشون رو از دست بدن، می تونند یکی دیگه 
به جاش بسازن. کسی می دونه غذای ستاره های 

دریایی چیه؟ اونا عاشق صدف هستند!
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پینه دوز گرفتار
لابه لای تارهای عنکبوت

گیر کرده پینه دوزی، دست و پاش
طفلکی ناراحت و دلواپس است
بغض کرده، درنمی آید صداش
می شوم الان خودم آتش نشان

تار را وا می کنم با احتیاط
مشکل پایش اگر جدی نبود
می دهم پرواز او را در حیاط!

شاعر: مریم عابدی


